
   
 
 
 
 
 

  هاي گروه هم انديشي1-6
   معناشناختي -رويكرد نشانه:  از متنيت متن تا فرامتنيت متن  6-1-1

  )عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس( دكتر حميدرضا شعيري: سخنران
  18/03/1391: تاريخ برگزاري

جناب آقاي  يسخنرانمعناشناختي با  -ويكرد نشانهر:  نشست از متنيت متن تا فرامتنيت متن
در هاي زبان و ادبيات فارسي  استادان و دانشجويان رشتهو با حضور شعيري حميد رضا دكتر
   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد انديشهدر سالن  18/03/1391تاريخ

دكتر حسينعلي قبادي، رييس گروه زبان و ادبيات فارسي  ،در آغاز پس از تلاوت قرآن كريم
اي به  گويي در مقدمه شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني دانشگاهها ضمن خوشامد

  .معرفي شوراي بررسي متون و گروه ادبيات پرداختند
به منظور كمك  1374طبق گزارش ايشان شوراي بررسي متون و كتب علوم انساني در سال   

عتلاي علوم انساني، آگاهي مجامع علمي، برنامه ريزان آموزشي و فرهنگي، اساتيد و به ا
دانشجويان از اوضاع متون منتشره و پيامد هاي علمي و عملي اين متون در فرآيند تحولات 
فرهنگي جامعه و همچنين به منظور بازشناسي جايگاه حياتي علوم انساني در پژوهشگاه علوم 

اهداف اساسي اين شورا، نقد و بررسي متون و كتب . فرهنگي تأسيس گرديدانساني و مطالعات 
هاي علوم انساني، شناسايي نقاط مثبت و ضعف اين متون و مساعدت در جهت بهبود رشته

هاي احتمالي موجود در اين متون بوده تا از اين طريق، شرايط لازم امتيازات و رفع كاستي
  .رزشي و آموزشي منابع درسي فراهم آيدبراي بهبود كمي و كيفي، علمي و ا
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از جمله گروه هايي كه در اين شورا مقدمات تأسيس آن فراهم گرديد، گروه زبان و ادبيات    
  .فعاليت خود را آغاز كرد 29/9/75اين گروه در تاريخ . فارسي است

ن را موار ترين اهداف فعاليت گروه زبان وادبيات فارسي شوراي بررسي متو دكتر قبادي مهم   
هاي اقدامات علمي و عملي براي پاسخ به مهمترين چالشهاي فراروي گروه: زير برشمردند

از طريق شناسايي منابع انساني كارآمد و  (  دانشگاهي و مراكز تحقيقاتي زبان و ادبيات فارسي
هاي  ، تجزيه و تحليل وضعيت موجود رشته)ها و تدوين و توليد متون مناسب برگزاري نشست

زبان و ادبيات فارسي و بررسي مسايل و چالشهاي فراروي زبان و ادبيات در سطح ملي به 
اسلامي و تعيين مركز ثقل هويت ملي و تحليل  –بديل ميراث ايراني  عنوان پشتوانه بي

راهكارهاي اعتلاي اين ميراث، برطرف كردن مشكلات و مسائل موجود سرفصلها، متون و 
استادان ادبيات با مباني هنري، ارزشي و علمي ادبيات در  جزوات درسي، شيوه برخورد

ها و بررسي دقيق متون و جزوات درسي مقاطع مختلف تحصيلي دانشگاهي رشته زبان  دانشگاه
، بويژه دوره كارشناسي، از نظر علمي و ارزشي و تصويب طرحهاي تدوين  و ادبيات فارسي

  .ت ادبيات فارسي در دانشگاه هامتون درسي و اقدامات اساسي در راه اصلاح وضعي
در ادامه دكتر شعيري ضمن تشكر از دعوت گروه ادبيات براي پرداختن مباحثي از اين دست 

  :به طرح مباحث زير پرداختند
كارگيري فرآيند نشانه ـ معنايي يا داراي كاركردي ارجاعي و يا  هر متن ادبي با به     

گيري و زاوية ديدي كه هيچ متني بدون آن  وضعاما به دليل م. ارجاعي است كاركردي غير
بر . يابد گيرد، در بسياري از موارد نظام ارجاعي متن ادبي به توهمي ارجاعي تغيير مي شكل نمي

پردازي قرار دارند از مرجع واقعي خود جدا گشته  ها كه زير چتر گفته اساس چنين توهمي نشانه
پردازي با نوعي دخالت در  ك اگر بپذيريم كه گفتهاين. و رنگ و بوي فرامتني به خود مي گيرند

گذارد، بايد به اين نكته هم اعتراف كنيم،  نشانه فقط صورت ناقصي از اصل را در اختيار ما مي
ـ ادراكي از آنچه كه  تواند با توجه به فيلترهاي حسي اي نيز مي خواني يا دريافت نشانه كه گفته
چنين امري خوانشي . فته و آن سوي نشانه را نيز نشانه رودكوشد تا القا كند فراتر ر نشانه مي

كند، به  پردازي بافتي و پويا عمل مي به همان اندازه كه جريان گفته. شود فرامتني ناميده مي
با توجه به اين نكته آيا تحقق نشانه . خواني سيال و منعطف است همان ميزان نيز جريان گفته
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ز از واقعيت و يا مخدوش نمودن آن است ؟ و آيا گريز از كارگيري آن راهي براي گري يا به
  واقعيت راهي به سوي فرامتنيت ادبي است ؟ 

يك روي . اي دو رو دارد كند كه هر  جريان نشانه چنين استدلالي اين باور را در ما ايجاد مي  
م آن اما روي دو. كند آن همان صورتي است كه جريان متني آن را ايجاد و به ما منتقل مي

و شايد بتوان گفت كه روي دوم . صورتي است كه جريان فرامتني  توانايي كشف آن را دارد
كنند تا شايد آن سوي  پرداز يا مخاطب نشانه را وارونه مي گردد كه گفته نشانه زماني پديدار مي

دن آن را به اين ترتيب، اگر جريان متني را بازنمود چيزي بدانيم، وارونه نمو. آن نيز هويدا گردد
گونه است كه نشانه راه متانشانه يا  و اين. بايد بازنمود بازنمود يعني فعاليتي فرامتني بدانيم

و وارونه كردن نشانه بدين معني است كه ما از همگنة رايج معنايي . گيرد فرامتنيت را پيش مي
نه كه خود فراتر گيريم تا صورت پنهاني از نشا كه نشانه در پي القاي آن به ما است فاصله مي

  . رود را هم مشاهده نماييم از نشانة موجود مي
  :عبور از متنيت متن

صورتها : هر صورتي ناقص است  "در كتاب نقصان معنا گرمس بر اين نكته تأكيد دارد كه    
و ) خواهم دست بيابم مي( –پوشانند؛ بر اساس همين صورت است كه خواستن  وجود را مي

صورت فقط به . و اين چيزي جز انحراف معنا نيست. گيرد شكل مي) بايد دست بيابم(بايستن 
   "قابل تحمل است –يا شايد اين باشد  –تواند اين باشد  عنوان آنچه كه مي

ن تواند راهي براي گريز از واقعيت و يا مخدوش نمودن آ با توجه به اين نكته آيا متن مي   
باشد ؟ پاسخ هر چه باشد، يك نكته غير قابل انكار در برخورد با متن اين است كه به دليل 

توانيم با گريزي  گيرد، ما مي گيري و زاوية ديدي كه هيچ متني بدون آن شكل نمي موضع
متني مواجه شويم كه زير چتر متنيت از مرجع واقعي خود جدا گشته و رنگ و بوي فرامتني به 

اينك اگر بپذيريم كه متنيت متن با نوعي دخالت در واقعيت نشانه فقط صورت . ردگي خود مي
گذارد، بايد به اين نكته هم اعتراف كنيم، كه خوانش متني يا  ناقصي از اصل را در اختيار ما مي

كوشد تا به ما القا كند فراتر رفته و آن سوي متن  تواند از آنچه كه متن مي دريافت متني نيز مي
كند، به همان  به همان اندازه كه جريان پردازش متني بافتي و پويا عمل مي. نيز نشانه رودرا 

  . ميزان نيز جريان خوانش متني سيال و منعطف است
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يك روي آن . كند كه هر جريان متني دو رو دارد چنين استدلالي اين باور را در ما ايجاد مي    
اما روي . را ايجاد و به ما منتقل نموده است همان صورتي است كه جريان پردازش متني آن

و شايد بتوان گفت كه . دوم آن صورتي است كه جريان خوانش متني توانايي كشف آن را دارد
كند تا شايد آن سوي آن نيز  گردد كه مخاطب آن را وارونه مي روي دوم متن زماني پديدار مي

ي بدانيم، وارونه نمودن آن را بايد بازنمود به اين ترتيب، اگر متن را بازنمود چيز. هويدا گردد
و وارونه كردن متن بدين . گيرد گونه است كه متن راه فرامتن را پيش مي و اين. بازنمود بدانيم

گيريم تا  معني است كه ما از همگنةرايج معنايي كه متن در پي القاي آن به ما است فاصله مي
و به عقيدة . رود را هم مشاهده نماييم وجود ميصورت پنهاني از متن كه خود فراتر از متن م

. "اين يك پيپ نيست": نويسد  من به همين دليل است كه ماگريت زير تصوير يك پيپ مي
همانطور كه . گيرد داند كه اگر پيپ وارونه ديده شود از پيپ بودن فاصله مي چرا كه ماگريت مي

  .گر پيل نبودپيل مولوي آنقدر از پيل بودن خود فاصله گرفت كه دي
مولوي باعث شد تا پيل همه چيز باشد جز پيل، همان فيلتر  "پيل"آنچه كه در داستان      

حسي ـ ادراكي بود كه با دخالت خود متن را آنقدر وارونه دريافت نمود كه ديگر اصالت آن هم 
جديدي  "صورت"و نشانه زير چرخة حسي خرد و تكه و پاره شد تا هر پارة آن به . از بين رفت

پس به تعبيري ديگر متن غني شد، يعني .تبديل گردد) بادبيزن، ستون، تخت، ناودان(ر از حضو
در همين رابطه، متوجه . جاي اينكه در فيل بودن خود تثبيت شود تكثر معنايي يافت به
شويم كه مخاطب نه تنها متن را وارونه نموده است، بلكه در دريافت متني خود يك جز را  مي

توان  در اينجا مي. يعني ستون را به جاي كل نشانه نشانده است. ده استبه همة كل سرايت دا
در . دهد وارد نمود بندي كه از شناخت انجام مي نقدي بر اين ديدگاه اسپينوزا در رابطه با دسته

داند كه بر اساس اشتراك مفهوم بين چيزها  واقع اسپينوزا يكي از انواع شناخت را شناختي مي
ها  براي همة انسان... ": داند تنها اين نوع شناخت را واقعي و درست مي گيرد و او شكل مي
چرا كه همة چيزها در مواردي به هم شبيه . اي از افكار و مفاهيم مشترك وجود دارد مجموعه

به عنوان .  "هستند و به همين دليل بايد يكسان، واضح و بدون هيچ نقصي دريافت شوند
بنا بر اين فضا نقطة . كنند ه همه اجسام مادي فضايي را اشغال ميمثال، اسپينوزا عقيده دارد ك

و اين اشتراك هم براي كل يك جسم و هم براي اجزاي آن . اشتراك بين اجسام مادي است
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و بنا بر اين باور اسپينوزا، دريافت يك جسم بر مبناي جايگاهي كه آن جسم . قابل تعميم است
  . ي دريافتي كامل و بدون نقصدر فضا به خود اختصاص داده است يعن

چرا كه پيل هم در فضايي قرار . كند ماجراي پيل مولوي اين دريافت بدون نقص را نقض مي   
شايد علت چنين نقصاني . گرفته بود، اما اين اشتراك باعث دريافتي يكسان و بدون نقص نشد

ترك و يكسان دريافت اي مش اين است كه اگر چه هر چيزي در فضايي قرار دارد اما با تجربه
موضوع بسيار مهم . كند گوني تجربه دريافت مشترك را دچار نقصان مي و ناهم. شود نمي

. يكي گرفت "ندانستن"كند اين است كه نبايد اشتباه را با  ديگري كه پيل مولوي مطرح مي
د كه گير كه در اشتباه انسان چيزي را به جاي واقعيت مي در حالي. ندانستن عدم شناخت است

. و نه ندانستن مطلق(...) اشتباه نه محروميت مطلق است "به قول اسپنوزا، . واقعيت نيست
گون كه بر سر راه  هاي نامربوط و ناهم بلكه محروميت از شناختي است كه به واسطة شناخت

   .  "گيرند، دسترسي به آن ميسر نيست آن قرار مي
  :بازي متني

خواهم در اينجا به داستان چوپان دروغگو اشاره  و من مي .شود مسأله به همين جا ختم نمي  
اي  ـ ادراكي و بافت و نوع دريافت سوژه،بلكه به شيوه  كنم كه نه فقط به دليل فيلترهاي حسي
در . كند كند و شرايط تحقق بازي متني را فراهم مي كاملا آگاهانه متن موجود را دگرگون مي

افتد اين است كه چوپان دروغگو نيز همچون  اين متن مياين رابطه،اتفاق بسيار مهمي كه در 
كند كه  بينيم، گرگي را تصور مي شود كه همه آن را به وضوح مي ماگريت كه منكر پيپي مي

  .وجود خارجي ندارد
نكتة ظريف در دو متن مورد نظر اين است كه بازي متني عمدي است و در دو سطح      

گوسفنداني كه به چرا (وارونه نمودن متن موجود . دهد رخ مي) زندگي(گفتماني و كاربردي 
هم در كنش گفتماني و هم در تجربة زيستي ) آنكه از ناحية گرگي تهديد شوند مشغولند بي

و سوژة . گاه كامل و بدون نقص نيست نشان دهندة اين موضوع مهم است كه معنا هيچ
به همين دليل . س دادن امتحان استمعناپرداز همواره در معرض آزمايش قرار دارد و در حال پ

توليد معنا هم در بعد گفتماني و هم در بعد كاربردي زندگي نوعي ريسك است كه مي تواند به 
هر كنشي كه در پي توليد معنا و ارزش "به قول اريك لاندوسكي . آفرين باشد نوبة خود ارزش
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اي را كه خود به هر  ي نشانهو آگاهانه متن را وارونه كردن يعن. "باشد با ريسك همراه است
و اين چيزي . حال به دليل وجه بازنمودي آن ناقص است، دوباره با نقصان ديگري ارايه نمودن

و هر چه نقصان بيشتر شود ما از واقعيت ارجاعي متن بيشتر فاصله . نقصانِ نقصان نيست جز
ني است، بايد آن را شويم كه اگر نگوييم هذيان مت گيريم و به واقعيت ديگري نزديك مي مي

به ديگر سخن، وارونه نمودن متن نه در جهت نابودي متن، . شناختي بناميم فرامتني زيبايي
. ايم هايي است كه ريسك رو در رو شدن با آن را نداشته بلكه در راستاي بارور نمودن پتانسيل

رابطه با بازي در  "آگاهانه"و اما واژة . كند پيپ ماگريت متن را به ريسك متني تبديل مي
شناختي، آگاهانه به سراغ چيزي رفتن يعني  شك، از ديدگاه زبان متني چه جايگاهي دارد ؟ بي

. دهد، ميل و رغبت است و فعل خواستن اولين چيزي را كه از خود بروز مي. خواستن آن چيز
ل سوژه هاي حسي ـ ادراكي، تابع تماي توان نتيجه گرفت كه باري متني علاوه بر فيلتر پس مي

و چنين تمايلي يعني اينكه سوژه بازنمود ابژه و يا حتي نشانه را بر . به وارونه نمودن نيز است
و بيهوده نيست، اگر پل ريكور، فيلسوف فرانسوي، . دهد خود ابژه و يا خود نشانه ترجيح مي

. عني لذتگونه، معني فلسفي زندگي ي آگاهانه در زندگي يعني زندگي با لذت؛ و بدين"گويد  مي
پس فرامتنيت راهي به سوي .شود سان براي او سرشار از لذت مييعني اينكه زندگي خود ان

  .لذت متن است
آفرين باشد، ديگر  ل اگر بازي متني آگاهانه به معني ايجاد فرامتني لذت بنابراين استدلا   

يي كه هر بازي و از آنجا. شناختي است ترديدي نيست كه فرامتنيت متن داريا ويژگي زيبايي
متني بخشي از واقعيت است، حتي اگر اين واقعيت زير چرخ دندة كنش گفتماني خرد شده و يا 

ميل سوژه به وارونه . شناختي است دريافت مثله شده باشد، باز هم فرامتني زيبايي  در چرخة
كردن متن مانند ميل كودك به سر و ته كردن اسباب بازي خود جهت سيراب نمودن لذت 

  . آيي يا حتي ناكارا نمودن آن اسباب بازي همراه است نجكاوي است كه با ريسك تغيير كارك
توان بازي متني را از همة تجارب زندگي جدا دانست كه زبان همواره بازتاب  به اين دليل نمي  

تواند جدا از  كنش نوشتاري نمي": هرمان پارت نيز بر همين نكته تأكيد دارد.  تجربة ماست
متني خود به دليل   بدين ترتيب، اگر هر نشانه. "هاي زندگي وجود داشته باشد عة رخدادمجمو

فاصله از اصل و جدا شدن از ابژه ناقص است، بازي متني فعاليتي در راستاي توليد نقصانِ 
شود نشانه گرفتن آن  و چنين نقصاني كه بر اساس بازي آگاهانةمتني توليد مي. ناقص است
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اين امر يعني اينكه مرز بين متن و فرامتن عبور از يك نقصان به نقصاني  و. سوي متن است
  . ديگر است

  ):شناختي كاركرد استعلايي و زيبايي(عبور از متن به فرامتن 
كند تا مرز بين متن و فرامتن را  قصة چوپان دروغگو نمونة بسيار خوبي است كه كمك مي  

خواند كه گرگي در كار  در واقع، چوپان در حالي اهالي روستا را به كمك فرا مي. بهتر بشناسيم
چوپان كه فاقد "آي گرگ"توان گفت كه فريادهاي  ـ معنايي، مي  از ديدگاه نشانه. نيست

جاعي است، در بعد القايي موفق به متقاعد نمودن اهالي روستا براي شتاب به سوي كاركرد ار
اي نداريم جز اينكه در نگاه اول، به علت عدم  در اينجا چاره. او جهت ياري رساندن شده است

چرا كه صورت آن . اي فرامتني فرض نماييم بيروني، چوپان را سوژه تطبيق فريادها با صحنة
به زبان سوسوري دال توليد شده توسط سوژه با . خواني ندارد ست و با آن همفاقد مفهوم آن ا

شود تا رفته  مدلول آن هيچ پيوند مستقيمي ندارد و تكرار  همين دال تهي از مدلول باعث مي
رفته متني كه چوپان بخشي از آن است كارآيي خود را از دست بدهد و آنقدر سست شود كه 

، نيز )واقعا گرگي در كار است(ي كه صحت مدلولي قابل تأييد است امكان بازسازي آن در زمان
سازي آن را از بين  در واقع، در اينجا حركت فرامتني چوپان قدرت متقاعد. وجود نداشته باشد

گران  شايد بتوان گفت كه اين جريان فرامتني مفهوم مرامي ـ مسلكي تعمل بين كنش. برد مي
اي كه واقعا گرگي هم وجود دارد در  ور به كمك در لحظهكه با كند تا جايي را تضعيف مي

  . روستاييان خنثي شود
توان اين كاركرد فرامتني را به بعد ارتباطي و گفتماني  پرسش اصلي اين است كه آيا مي      

شك، بايد اعتراف نمود كه  بي. شناختي آن را ناديده گرفت آن محدود نمود و بعد زيبايي
خواند كه كاركردي فرامتني  شماري را فرا هاي بي كند و مجموعه توانش عبور توانداز خود  متنمي

و درخواست كمك  "آي گرگ"آيا چوپان زماني كه با فريادهاي . نمايند را بر آن تحميل مي
خواند غرق در لذت اگزيستانسياليستي نيست ؟ آيا او به علت گرفتار آمدن  روستاييان را فرا مي
رگي به دنبال نجات قسمتي از معناي زندگي كه در حال از دست رفتن در دام تكرار و روزم

اي متفاوت كه بتواند معنايي جديد را در جريان  باشد ؟ آيا چوپان در پي كسب تجربه است، نمي
هاي متني  توان وارونه نمودن نشانه روزمره و از نفس افتادة زندگي تزريق كند، نيست ؟ آيا نمي
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هاي  شناختي تعبير نمود كه خون جديدي به مويرگ فرامتني زيبايياز ناحية چوپان را به 
. زند شناختي را در آن لحظه براي چوپان رقم مي كند و اتفاقي زيبايي فرسوده حضور تزريق مي

ترديد همانگونه كه تأكيد نموديم، عبور از واقعيت ارجاعي و كاربردي متن به واقعيت يا  بي
و چوپان هم با اين ريسك . رامتني اسن كه بدون ريسك نيستشناختي ورود به ف توهم زيبايي
اي با گسست در  اما او براي لحظه. ناپذيري را متوجة خود و گلة گوسفندان نمود آسيب جبران

هاي فرسودة متني ، فرصت جديدي را براي   فرآيند يكنواخت و تكراري زندگي و برش در نشانه
هد تا براي زماني كوتاه طعم لذت استعلايي حضور را د كند كه به او اجازه مي خود فراهم مي

شناختي همان بازي متني است كه روابط دال ومدلول را برهم ريخته،  اين لذت زيبايي.بچشد
اي به سوي  بين صورت بيان و صورت محتوا گسست ايجاد نموده تا به اين ترتيب دريچه

لي و رايج به نشانة غيرمنتظره و و چنين فرصتي همان عبور از نشانة معمو. فرامتن بگشايد
شوند، با  هر بار كه روستاييان با فرياد چوپان به سمت او سرازير مي(مهيج فرامتني است 

توان ادعا نمود كه فرامتن در اينجا قابل تعبير به  پس مي). تمسخر و خندة او مواجه مي گردند
كند تا لذت  ها را وارونه مي اي نشانه اي است كه براي لحظه حضور اگزيستانساليستي سوژه
  .   توهم يا توهم لذت را بچشد

اي است رايج و مشترك كه مورد توافق طيف وسيعي از مخاطبان  نشانة كاربردي نشانه   
دهد، ديگر  اي كاركرد معمول و هميشگي خود را از دست مي اما به محض اينكه نشانه. است

ادبي منحصر به فرد هم گامي   است كه نشانة مگر نه اين. گنجد در تعريف همگاني نشانه نمي
هاي فرسوده و پوستة چروك  گفتمان ادبي نشانه را از لايه. در جهت وارونه نمودن نشانه است

و اگر به اين تعريف . كند تا آن را آنگونه كه ممكن است بازپردازي كند خوردة آن جدا مي
ديد حيات نشانه است، گفتمان ادبي اعتقاد داشته باشيم كه جريان فرامتني فرصتي براي تج

  : در همين شعر سپهري دقت كنيم. داند استقبال از اين فرصت را غنيمت مي
  : چيزها ديدم در روي زمين"

  . كرد كودكي ديدم، ماه را بو مي
  . زد در ديدم كه در آن روشني پر پر مي قفسي بي

  . رفت به بام ملكوت نردباني كه از آن عشق مي
   ".كوبيد دم، نور در هاون ميمن زني را دي
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اما واقعيتي كه . سازد واقعيتي كه همه در آن شريك هستند روي مسلم نشانه را نمايان مي  
و نبايد . گيرد منحصر به فرد است و مورد توافق همگان نيست آن سوي نشانه را هدف مي

ريز غافل  هاي نشانة همگاني از فرصت. شناسد توقفي نمي "سو آن"فراموش كرد كه اين 
گيري در مورد  گردد تا قدرتي جمعي به تصميم توافق همگاني در مورد نشانه سبب مي. ماند مي

اما به . يابد آن بپردازد و در چنين حالتي فقط سطح عمومي نشانه قدرت و فرصت بروز مي
گيرد،  محض اينكه نشانه از جريان عمومي توليد خارج و در چرخة بازپردازي فردي قرار مي

دهد كه نادر و ناياب هستند و همين امر عبور به فرامتن را ميسر  هايي از خود را بروز مي يهلا
به همين دليل . ها با واقعيت كاربردي نشانه مطابقت نداشته باشند هرچند كه اين لايه. سازد مي

  . "كوبد زني نور در هاون مي"است كه 
  :آن سوي متن

تر كنم و تأكيد نمايم كه اگر براي  ي نشانه را كمي كامللازم است در اينجا تصوير سوسور     
سوسور نشانه از دال و مدلول تركيب شده است و اين دو به مثابة پشت و روي يك سكه 

هر نشانه، نشانة ديگري نهفته است كه همين نشانة نهفته  "آن سوي"هستند، براي ما در 
پس، هر نشانه فقط يك روي سكه را  .شمار ديگري را بارور نمايد هاي بي قادر است نشانه

. سازد و براي هويدا شدن روي ديگر سكه، كشف نشانة دور يا پنهان ضروري است نمايان مي
اي زبان را پشت سر بگذاريم و تا  و جهت چنين كشفي لازم است كه مرزهاي متني و نشانه

محدود متن را پشت  شود، مرزهاي ساختاري مي چرا كه وقتي نشانه پسا. مرز فرامتن پيش رويم
به عقيدة ژاك . شود گيرد؛ يعني فرامتن مي گذارد و همة ابعاد حضور انسان را در برمي سر مي

اي است كه بين سطوح مختلف گفتماني صورت  مذاكرة پيوسته"فونتني فرآيند نشانه ـ معنايي 
نبع ارجاعي هدفي كه كنش در راستاي آن شكل گرفته است؛ م: اين سطوح عبارتند از. گيرد مي

آورد كنشي حاصل شده؛ موانع احتمالي كه بر سر راه كنش قرار  دخيل در گفتمان يا دست
بيني  هاي پيش كنشي، حوادث غير منتظره، تصادفات و رخداد هاي ضد گيرند مانند جريان مي

هاي احتمالي كه بر اساس آداب، عادات، و رفتارهاي پذيرفته شده در برابر  نشده؛ مقاومت
فراگيري، (گيري كنش  كار گيرد؛ و الگوهاي برآمده از مصرف، استعمال و به شكل ميكنشي 

توانيم اشاره كنيم كه توان تطبيق با  همين جا مي). (...) شگردها، تطابق با موقعيت، غيره



  هاي باستاني زبان و ادبيات فارسي و زباننقدنامه    200

و } كه از حصار متن خارج شده{ترين ابعاد گفتماني است  پذيري يكي از مهم شرايط و انعطاف
  . "ا كرده استجنبة بافتي پيد

دهد،  تعريف فونتني در مورد نقش سطوح مختلف دخيل در سازوكار گفتماني به خوبي نشان مي
كنند كه در هر نقطة آن با  هاي مختلفي عبور مي خموها از توليد تا دريافت، از پيچ كه نشانه

 بيني و سيال گيري آنها را غير قابل پيش حضوري زنده مواجه هستند كه شرايط شكل
  . سازند مي

ديگر دال و مدلول به . گويا دوران وابستگي دال و مدلول به يكديگر به پايان رسيده است
به همين دليل است كه دال و مدلول به تنهايي پشت و روي يك . يكديگر چسبيده نيستند

اين افتد  و اتفاقي كه در جريان عبور از نشانه به فرانشانه و از متن به فرامتن مي. سكه نيستند
درست . شورد و گاهي هم مدلول عليه دال است كه گاهي اين دال است كه عليه مدلول مي

شويم كه در آن  افتد و ما با وضعيتي مواجه مي همان اتفاقي كه در داستان چوپان دروغگو مي
را زنده كند  "كمك"بالاخره مدلول عليه فريادهاي دالي چوپان شوريده و دالي كه بايد مدلول 

شود  اعتنايي مدلولي و يا سرپيچي مرامي از آن مواجه مي آميز، با بي ل وضعيتي طنزبه دلي
خشكد و از  مي "كمك"اگر مدلولِ ). دهند روسناييان ديگر به فريادهاي چوپان اهميتي نمي(

مي كند به اين دليل است كه فريادهاي دالي چوپان از  سرپيچي ) اخلاق مرامي(قانون اتيك 
گري  كنند و با پس زدن مكرر مدلول آن را به شورش جتماعي خود طغيان ميـ ا قالب فرهنگي

حضور ) دال(هر بار كه روستاييان براي كمك در محل فرياد (نمايند  عليه خود تبديل مي
در اين نگاه ما از نشانة منحصر به حوزة متني نشانه فاصله .. يافتند، مدلول كمك خشكيد

تر كه مملو از نگاه فرامتني است مورد مطالعه قرار  يار وسيعايم و آن را در ابعادي بس گرفته
  . دهيم مي
در كنار همين وضعيت شورش، وضعيت ديگري هم داريم كه دال و مدلول از يكديگر تبعيت   

و به جاي رابطه دال و مدلولي، رابطة جديدي . كنند؛ گويا نسبت به يكديگر بيگانه هستند نمي
آيا زمان آن رسيده است كه . گيرد دلول با مدلول است، شكل ميكه از نوع دال با دال يا م

نيازي فرازباني است ؟ هر چه  نيازي خود را از دال اعلام كند و آيا اين اعلام بي مدلول بي
و . هست ما با واقعيتي مواجه هستيم كه هم اگزيستانسياليستي است و هم فرامتني است

ي خودش است؛مدلو لهاي خودش را توسعه فرامتن يعني اينكه متن در جسجوي استعلا
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اي  ها را وارونه مي كند و از ايجاد توهم نشانه دهد؛ نگاه اگزيستانسياليستي دارد؛ نشانه مي
جايي توهمي  به حتي اگر اين جا. جايي همه چيز را دارد به فرامتن توان جا. ترسي ندارد

اي ادبي از ليلا صادقي  زير كه گفته در نمونة. ختي تلقي شود باز هم قابل استناد است زبانشنا
هيچ اعتنايي به دال خود  شويم كه مدلول بدون هيچ نيازي و  است، با وضعيتي مواجه مي

شناختي فرصتي براي بارور شدن  تا به اين ترتيب توهمي زبان. پروراند مدلولي براي خوش مي
  . نگاه فرامتني شود و آن سوي نشانه هم مجال بروز پيدا كند

در الفباي من . كند هر الفبايي، يك حرف آخر دارد و الفباي هر كس با ديگري فرق مي"  
  ".ي مفاهيم جهان نقطه مفهومي ندارد و بي مفهومي يعني همه

نماييم، در نمونة ذكر شده، نقطه كه دال است بر هيچ مفهومي  همانگونه كه مشاهده مي
اما اتفاق جالبي . را براي آن در نظر گرفتتوان هيچ مدلولي  يعني اينكه نمي. كند دلالت نمي

در الفباي من نقطه هيچ "(مدلولي  افتد اين است كه بعد از عبور از دال كه گذر به بي كه مي
در واقع مدلولي تحت . شويم ها مواجه مي  است، ناگهان با انبوهي از مدلول) "مفهومي ندارد

ولي خود . نخواسته است كه دال آن باشد داريم كه دالي ندارد و نقطه هم "مفهومي بي"عنوان 
جهان را در خود جاي ) هاي مدلول(سازد چون همة مفاهيم  نهايت مدلول مي اين مدلول بي

  . داده است
شناسد، مرز و محدوديت براي خود  و اينگونه است كه نشانه ديگر قالب ندارد، كليشه نمي    

گذارد تا با طغياني  هاي بستة خود را پشت سر مي قايل نيست و از همه مهمتر اينكه ساختار
دالي ندارد و مدلولي  "مفهومي بي"آيا اين نگاه كه . اي به مرزهاي فرامتن نزديك شود نشانه
جا در خود جمع نموده است فرامتني ادبي است ؟ اگر  كه همة مفاهيم جهان را يكاست 

پرداز ادبي نشانه را  در حقيقت، گفته. اينچنين است، فرامتن راهي است به سوي استعلاي متن
و در چنين حالتي، دغدغة . نماياند تواند باشد، مي نه آنگونه كه بايد باشد، بلكه آنگونه كه مي

او . كند نيست اي كه پردازش مي تقاعد نمودن و ايجاد باور قطعي نسبت به نشانهفرامتن در م
در پي وارونه نمودن نشانه است تا به اين ترتيب نگاه فرامتني خود به پيرامون را در معرض 

كند كه  هاي ممكني را پيشنهاد مي هاي قطعي، نگاه او با ايجاد ترديد در نگاه. آزمايش قرار دهد
توان متني پيشرو ناميد كه  فرامتن را مي. هاي ممكن ديگري گردند نگاه  سرچشمةتوانند  مي

هايي متفاوت  هاي موجود نيست، بلكه بيشتر در صدد ايجاد افق نگران مطابقت خود با واقعيت
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هاي پييرس استفاده كنيم،  اگر بخواهيم از واژه. هاي ثابت است براي گريز از سنگيني معنا
اي و نه نمادي است، بلكه استعلايي يا اگزيستانسياليستي است كه  نه نمايه فرامتن نه شمايلي،

اي حسي ـ  يا در پي گريز از دال خود و عروج معنايي است يا در لحظه و بر اساس رابطه
هاي  گيرد؛ يعني قادر است بدون هيچ نيازي به شناخت منطقي و مرجع ادراكي شكل مي

توان آشتي سوژه با لذت حضور و انحراف از مسير  تن را ميفرام. اي در خود بارور شود  نشانه
) اي حتي براي لحظه(هاي كاربردي، مصرفي و استعمالي جهت دوباره متولد شدن  نشانه
  .دانست

اي نيازمند دو حركت  جهت تبديل به موجودي اگزيستانسياليست و خالق معنا هر سوژه"    
جاست كه  و همين. ي و ارجاعي و كاربردي مي يابدهايي عين او ابتدا خود را ميان نشانه. است

در اين حالت او در درون . شود كه او را محاصره نموده است معنايي خود مي متوجه نيستي و بي
زند كه روشن كنندة وضعيت تراژيك او و شرايطي است كه  جهشي را رقم مي "نيستي"سپهر 

اين اولين گام به سوي . يابد از معنا ميرسد؛ سوژه خود را خالي  ارزش به نظر مي همه چيز بي
و اينك سوژه به واسطة اين تجربة عظيم و اگزيستانسياليست . (...) نفي: استعلاي معنايي است

معناشناختي سوژه دوباره  يابد؛ گويا كه منيت نشانه معنايي خود را مجهز به مفهومي جديد مي بي
تقابل با نيستي و در جهت تعالي آغاز و اينجاست كه حركت دوم سوژه در . متولد شده است

فردي شكل  اي فرا شود ـ دنيايي پر از معنا، اما مستقل از حركت معناساز سوژه، به شيوه مي
   ".توان تأييدي بر حضور معنادار سوژه ناميد اين حركت را مي. گيرد مي
معرض ريسك  شود تا چوپان دروغگو خود را در بر اساس تعريف تاراستي، آنچه كه باعث مي   

بخشي مجدد به  معنايي و حركت در جهت معنا معنايي قرار دهد، نفي اگزيستانسياليتي بي
به همين دليل است كه اگر حركت . سازي بدون ريسك نيست و هيچ معنا. حضور خود است

هست -گردد، به اين علت است كه او در درون آنچه كه نه چوپان دروغگو فرامتني تلقي مي
دهد و به اين ترتيب راه  د، حركتي را جهت گشايش افق معنايي شكل ميشو خوانده مي

اي كوتاه او را به  حداقل اين حركت فرامتني براي لحظه. استعلاي معنايي را دنبال مي كند
و چوپان دروغگو از نفي نيستي معنا تا تأييدتولد مجدد معنا پيش . سازد دنياي معنا متصل مي

  . رود مي



 203    ...:  از متنيت متن تا فرامتنيت متن

  

  :نتيجه
فرامتني يك توهم صرف نيست، بلكه به اعتقاد ما روي ديگر واقعيت و يا حتي  حركت     

اما واقعيتي كه حضور اگزيستانسياليستي و پديداري سوژه به آن . گاهي خود واقعيت است
پذيرد تا خود را از فرآيند كاربردي، كنشي و  واقعيتي كه سوژه ريسك آن را مي. وابسته است

. شناختي را بچشد اي كوتاه طعم لذت حضور زيبايي اي لحظهمصرفي متن رها سازد و بر
   توان استعلايي  نشانه چنين واقعيتي را مي. هاي صوري پنهان است واقعيتي كه پشت واقعيت

آفرين  معناشناختي دانست كه با وارونه كردن نشانه جهت دسترسي به ابعاد پنهان ولي ماجرا 
ه همين جهت است كه فرامتن ادبي اين توان را دارد تا ب. گشايد آن راه را به سوي فرامتن مي

و به اين ترتيب، سوژة . رخدادي، غيرمنتظره و تصادفي تبديل كند ساختاري را به نشانة  نشانة 
گيرد تا فرصت تجربة حضوري  معمول و رايج فاصله مي  اي است كه از نشانة فرامتني سوژه

اي را رقم  گنجد و به همين دليل حادثه د نمياو گاهي در ظرف خو. متفاوت را داشته باشد
پس فرامتن . زند كه انفصال از جريان روزمره و پيوست با استعلايحضور است مي

و اگزيستانسياليست حضور يعني . شناختي راهي به سوي  اگزيستانسياليست حضور است زيبايي
  .   نبه واسطة گريز از ماديت سنگين حضور آن سوي نشانه را در لحظه زيست

آمده است و به همين  از ديدگاه متني چوپان دروغگو در راستاي القاي چيزي غير واقعي بر  
كند و با وارونه كردن  آفريني مي اما از ديدگاه فرامتني چوپان حادثه. شود دليل مجازات مي

همين . اي جديدي را بيافريند هاي نشانه كند تا ارزش ها متن را به بازي متني تبديل مي نشانه
شدگيِ  بودگيِ متن به متن بر اين اساس ما از متن.كنند ها متن را به فرامتن تبديل مي ارزش

  . هاي شوشِي است به اين ترتيب فرامتن متني با قابليت. شويم متن رهسپار مي
  .در پايان نشست زماني نيز براي پرسش و پاسخ در نظر گرفته شد

 


